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جواد خیاباني هنوز گریه مي کند
او کــه در برنامه اش چیز جدیــدي براي مخاطب 
ندارد دوباره از همان حربــه قدیمي براي تأثیرگذاري 
استفاده مي کند: جواد با مخاطب  قراردادن کي روش 
و در گوشه رینگ قراردادن سرمربي پرتغالي، در قامت 
نماینده، وکیــل مردم و قاضي به کــي روش مي تازد. 
او که بخشــي از صحبت هاي سرمربي تیم ملي را بد 
متوجه شــده است، مدام با یادآوري اینکه مردم ایران 
باشرف هستند، هشــت سال در سختي ها خم به ابرو 
نیاوردند و... سعي مي کند با ریختن اشک یا دست کم 
بغض کردن، نشــان دهد نماینده مردم ایــران در این 
پرونده اســت؛ خودش مي گوید: «راوي درد دل مردم 
هستم» و از طرف آنها حرف مي زنم. اما جواد خیاباني 
چه زماني مشروعیت پیدا کرد تا در حین مجري گري، 
کار نمایندگي و وکالت مردم ایران را هم بپذیرد؟ چطور 
مي شود که یک مجري که شغلش تعریف بسیار دقیق 
و شفافي دارد، به یکباره چندین شخصیت حقوقي به 
خودش مي گیرد؟ آیا جواد خیاباني اصول مجري گري 
حرفه اي را فراگرفته است؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا 

هم زمان نماینده مردم هم هست؟
جــواد خیاباني آدمي احساســاتي اســت؛ تکان 
بخــورد اشــکش درمي آیــد، امــا آیــا چنیــن آدم 
احساســاتي ای مي تواند ادعاي مجري گري به شیوه 
حرفه اي را داشــته باشــد؟ جــواد خیابانــي هربار 
فرصت کــرده خودش را در تیم مــردم جا کرده و از 
زبان آنها حرف زده است و اشک ریخته تا نشان دهد 
حرف هایش خالصانه اســت اما آیا جواد خیاباني هر 
حرفي که زده و برایش گریســته است حرف درستي 
بوده که در جایگاه درستي زده شده است؟ او خطاب 
به کي روش مي گوید: «شما رئیس این مردم نیستي»، 
امــا لازم نمي بیند به خودش تذکر بدهد که «نماینده 
مردم نیســت». جواد خیاباني یکي از آن ۱۰ گزارشگر 
فوتبالي اســت که شــاید بدون دانــش یا تحصیلات 
مرتبط و لازم در قامت یک مجري ایفاي نقش مي کند 
و برنامه را به شکل فیلم هاي هندي پیش مي برد. او 
کار اصلي خود را که موشــکافي ژورنالیستي اتفاقات 
رخ داده شــده اســت، فرامــوش مي کنــد و در پس 
اشــک ها و بغض هایش در تلاش اســت راهي براي 
صحت صحبت و نقدهایش پیدا کند. جواد خیاباني 
اصل نخســت خبرنگاري را که بي طرفي، تلاش براي 
صحت و سقم خبر و مخابره صحیح اطلاعات است، 
فراموش مي کند تا اســیر احســاس دروني اش شود؛ 
احساســي که به نظر مي رســد بیشــتر به یک حربه 

تکراري براي او تبدیل شده است.
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ترامپ و همکارانش
سعید عابدپور: رابطه ترامپ با همکاران نزدیکش  �

به خصوص با بولتون و پمپئو دقیق و روشــن نیست. 
اگــر به بولتون بود، تاکنــون چندین بار به ایران حمله 
شــده بود. موضع سخت بولتون نســبت به ایران از 
زمانــی که نماینده آمریکا در شــورای امنیت بود و با 
برجام مخالفــت می کرد تا به امــروز تغییری نکرده 
اســت. برخلاف بولتون، ترامپ هم اهل تهدید است 
و هم اهل گفت وگو. حتی پمپئو هم که یک اطلاعاتی 
ورزیده اســت، قــدرت درک رفتــار ترامــپ را ندارد. 
ترامــپ بعد از این همه خرابــی و ویرانی که آمریکا یا 
نیروهای مورد حمایت این کشــور به نام دموکراسی و 
آزادی در منطقه انجام داده اند، حاضر به ایجاد جنگ 
جدیدی در منطقه نیســت. ترامپ به تنهایی تصمیم 
می گیــرد و در این بازی سیاســی ماننــد تاجری قهار 
حاضر به ریســک کردن است. او کاری را انجام داد که 
هیچ رئیس جمهوری در آمریکا طی ۵۰ ســال گذشته 
جرئتش را نداشت و آن ایجاد رابطه با کره شمالی بود. 
ترامپ شــاید درباره ایران نیز چنین فکر می کند، ولی 

ایران دلایل کافی دارد تا به او اعتماد نکند. 

نمایی از جنگ قبیله ای در میدان مدرن
شــروین طاهری: اواسط ســال ۲۰۱۷ وقتی منابع  �

خبری نزدیک به دوحه ادعــا کردند امیر قطر دعوت 
رسمی پادشاه ســعودی از او برای حضور در اجلاس 
سران شورای همکاری خلیج فارس را به خاطر کشف 
توطئه بن ســلمان برای ترور هوایی تمیم بن حمد در 
آسمان عربستان رد کرده است، رسانه های بین المللی 
این موضــوع را چندان جدی نگرفتند اما پس از آنکه 
ولیعهد ســعودی، نخســت وزیر لبنان را بــه گروگان 
گرفت و ســپس نقش او در قتل فجیــع روزنامه نگار 
عربستانی واشنگتن پست کشف شــد، می توان انتظار 
هر حرکت جنون آمیز دیگری را از سوی همه کاره رژیم 
ریاض داشت. بی دلیل نیست که امیر قطر ماه گذشته 
میلادی برای دومین سال متوالی دعوت رسمی ریاض 
را رد کرد و به جای خود یک نماینده فرســتاد. قطر که 
عملا از ائتلاف های نظامی عربی به رهبری سعودی و 
حتی شــورای همکاری های خلیج فارس کناره گرفته، 
دو مــاه پیش با این بهانه که قطبی گازی اســت و نه 
نفتی، از اوپک هم خارج شــد تــا به طور مطلق از هر 
گونه اشتراک منافع با سعودی ها دوری کرده و خود را 

بیش ازپیش به رقبای آنها نزدیک سازد.

مراســم بیســت وچهارمین ســالگرد درگذشت 
مهندس مهدی بازرگان برگزار شــد. در این مراسم 
کــه بــا عنــوان «گفتمــان بــازرگان و چالش های 
۴۰ سالگی انقلاب» روز ۲۷ دی  ماه ۱۳۹۷ در کانون 
توحید تهران برگزار شــد، جمعی از فعالان سیاسی 
ازجمله جلال جلال زاده، فائزه هاشــمی، فیض االله 
عرب ســرخی، ابوالفضل قدیانی، لطف االله میثمی، 
محمدامین هادوی، محمدحســین رفیعی، محمود 
عمرانــی، محمــدی اردهالــی، فریدون ســحابی، 
محمدمهدی جعفــری، محمدجواد مظفر، صدیقه 
وســمقی، مقصود فراســتخواه، فاطمه هاشــمی، 
و  معادی خــواه  عبدالمجیــد  الویــری،  مرتضــی 

محمدجواد حجتی کرمانی شرکت داشتند. 
 رابطه سیاست، اخلاق و قدرت

هاشــم آقاجری، اســتاد تاریخ دانشــگاه تربیت 
مــدرس شــخصیت مهندس بــازرگان را بــر پایه 
چهار رکن دین داری، علم و تخصص، روشــنفکری 
و سیاســت ورزی توصیف کرد و گفــت: «در اخلاق 
ســنتی و زاهدانه و صوفیانه ما، پرهیزکاری، دوری 
از دنیا و پرهیز از هرگونه درگیری در متن سیاســت، 
پذیرفته شده نیست و گویا با صفت اخلاقی ناسازگار 
است و شاید به خاطر همین در جامعه دینی ما در 
حوزه های مذهبی، کتاب هایی مثل معراج السعاده 
و... به خصــوص از قرن چهــارم و پنجم هجری به 
بعد نوشــته اند. تلقی اي که من در مفهوم سیاست 
اخلاقــی از اخلاق مورد نظر قــرار می دهم، چیزی 
نیســت جز نوعی اخلاق ارتباطی میان ســوژه های 
برابر صاحب حق و کرامــت. اخلاق آنچنان که در 
گفتار و کــردار ویژگی های تحقق بخش به انســان 
متحقق می شــود و ارزیابی اخلاقی کنش، ارزیابی 
انجام وظایف و اصول تجسدیافته در گفتار و کردار 
اســت. با این تعریف کنش اخلاقی کنش معطوف 
به دیگری اســت. دیگری که با ما به عنوان فاعل و 
عامل اخلاقی در نوعی برابری به سر می برد و رابطه 
برابر حقــوق صاحب حق و صاحب کرامت، رابطه 
اخلاقی است. هرگاه این رابطه تبدیل شود به رابطه 
ســوژه های نابرابر و رابطه مبتنی بر قدرت و نتیجه 
آن ســلطه یکی بر دیگری اســت، در این صورت ما 
شــاهد یک موقعیت غیراخلاقی هســتیم. از طرف 
دیگر، سیاســت، رابطه قدرت است. سیاستی که به 
مفهوم رابطه قدرت باشــد، چیزی نیست جز نوعی 
تناسب سلطه میان ســوژه های نابرابر که یکی آمر 
است و دیگری مأمور. در این صورت چنین مفهومی 

از سیاســت، تقابل و تضاد ذاتی بــا آن مفهومی از 
اخلاق که عرض کردم، دارد». 

این اســتاد تاریخ اضافه کرد: «اما بین سیاســت 
معطــوف بــه قــدرت، با نــوع دیگر سیاســت که 
سیاســت رهایی و سیاست معطوف به تعالی خود 
و دیگری اســت، نه تنها تناقضی وجود ندارد، بلکه 
این نوع سیاســت با آن نوع اخلاق تــلازم دارد. در 
این چارچوب سیاســت اخلاقی چیزی نیســت جز 
سیاســتی که معطوف بــه تغییر زندگی اســت نه 
تســخیر قدرت. سیاســتی که معطوف بــه رهایی 
است، رهایی از تمام عوامل سدکننده خودشکوفایی 
بشــری و تحقق خود آدمی. سیاســت رهایی ملی 
و ضداســتعماری، سیاســت رهایــی دموکراتیــک 
و  طبقاتــی  رهایــی  سیاســت  ضداســتبدادی،  و 
ضداســتثماری. این سیاســت همان اخلاق است و 
سیاســت مداری این چنین سیاست مدار اصول محور 
است. سیاســتی که براساس تســخیر قدرت ایجاد 
شود در نهایت جامعه ای را ایجاد می کند که نتیجه 
آن اســتبداد است. نتیجه آن رابطه سرکوب و زور و 
در نتیجه نابودی عدالت و کرامت و خودشکوفایی 
انســانی و تمام آن آرمان هایی کــه هم هدف یک 
سیاســت راســتین رهایی بخش و هــم هدف یک 
اخلاق رهایی بخش است. این سیاست و این اخلاق 
یک ویژگی دیگر هم دارد و آن ویژگي این اســت که 
سیاست از پایین است.  جامعه ای که قرار است در 
سطح کلان در آینده ساخته شود، از هم اکنون میان 

کنش های اجتماعی میــان کوچک ترین و خرد ترین 
ســطوح جمعی و انجمنی تا بالا همین هاست که 
مشــخص می کند مــا در آینده به کدامین ســمت 

خواهیم رفت». 
 بازرگان سیاست ورز بود، نه سیاست باز

آقاجری با اشاره به شــخصیت سیاسی و دینی 
مهندس بــازرگان عنــوان کرد: «اینجاســت که ما 
به مهندس بازرگان می رســیم. مهنــدس بازرگان 
سیاست ورز بود، نه سیاست باز. سیاست او سیاست 
اصول محور بود، نــه قدرت محور. اگر ما امروز بعد 
از ۴۰ ســال، تجربه دولت موقت بــازرگان را احصا 
می کنیم و مورد داوری قرار می دهیم و شــرایطی را 
که بر او رفت رد می کنیم، چیزی نیست جز کارنامه 
یک سیاست مدار اصول محور که در نهایت پیروزی 
از  آن اوست، همچنان که ما امروز یاد مصدق بزرگ 
را  گرامی می داریم. رمز ماندگاری مصدق و بازرگان 
و کسانی مانند اینها چیزی نیست جز سیاست ورزانی 
اصول محور؛ سیاســت ورزانی که در همه شــرایط؛ 
چه آن هنگام کــه پایین بودند، در کوچه و بازار، در 
زندان، در دانشگاه و در تبعید و چه در زمانی که در 
دولت بودند، نوعی توحید می بینید. یکی از نام های 
مســتعار بازرگان قبل از انقلاب، عبداالله موحد بود؛ 
یعنی یکتایی و یک تویی در همه عرصه ها، بر اساس 
پرنسیپ های مشــخص که تحت هیچ شرایطی این 
پرنسیپ ها را فدا نمی کند و باید اعتراف کنیم آنچه 
که پیر در خشــت خام می دید، مــا اکنون داریم در 

آینه می بینیم. آقاجری در بخش پایانی ســخنرانی 
خــود تأکید کــرد: «مهندس بــازرگان به عنوان یک 
سیاســت ورز اصول محور و اخلاقــی در تجربه ای 
که در طول عمر پربرکتش داشــت، اعتقاد داشــت 
نهادســازی مدنی باید از پایین باشــد.  از پایین باید 
اخلاق سلطه پذیری را تغییر داد و این معنای همان 
آیه اســت که ان االله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما 
بانفسهم. سیاســت اصول محور و جامعه محور از 
پایین، مربوط به کنش، برابری، احترام متقابل، نفی 
تحمیــل عقیده خود به دیگری و تمام چیزهایی که 
ما می خواهیــم در آینده ببینیم، باید از هم اکنون در 
ســطوح پایین جامعه ایجاد کرد. مهندس بازرگان، 
هم با گفتار و هم با کردار و هم با قلم و هم با عمل 

این را دنبال کرد». 
 بازرگان مردی از تبار نوگرایان دینی

الهــه کولایی، بازرگان را مــردی از تبار نوگرایان 
دینــی در کشــور دانســت و در این جلســه گفت: 
«دینــداران نواندیــش در مواجهه بــا علم جدید و 
جهان مدرن دین را ناکارآمــد و ناتوان نمی دانند و 
تلاش می کنند بــا خوانش های به روز پاســخ های 
همــه عــوارض عقب ماندگی را پیــدا کنند. جریان 
نوگرایی دینی از سوسیالیســت های خداپرســت تا 
نهضــت آزادی در امتداد چنین خطی می کوشــند 
که پاســخ عقب ماندگی ایران را در متن آموزه های 
دینی جســت وجو و از دل دین پاســخ مناســب را 
عرضه کنند». وی ادامه داد: «مهندس بازرگان؛ چه 
در دوران کوتاه نخســت وزیری خودشان و چه پس 
از آنکه از دولت اســتعفا دادند، اعتراضات خود را 
به روندهای غیرعقلانــی و غیراخلاقی ادامه دادند 
و به دلیــل ارتباط نزدیــک و مداومی کــه با قرآن 
داشــتند، شــجاعانه در برابر این رفتارها ایستادگی 
کردند، چراکه ایشان قدرت را به عنوان ابزاری برای 
تحقــق آرمان های دینــی بــرآورد می کردند و این 
درس بزرگی است که بدانیم نسبت عالم سیاست با 
اخلاق چیست و آیا ساختارهای سیاسی و اقتصادی 
توسعه نیافتگی با تغییر پسوند می تواند تغییری رو 
به توسعه یافتگی داشته باشد؟ تجربه نشان داد که 
ما نمی توانیم خود را از جوامع سیاســی جدا کنیم 
و البته تجربــه مهندس بازرگان، به ویژه دیدگاه های 
ایشــان در اواخر عمرشان نشــان داد که ما باید این 
تجربه آمیختگی مفاهیم دینی با مفاهیم سیاسی را 

به هر ترتیب به  دست می آوردیم». 
ادامه در صفحه ۱۵

به مناسبت بیست وچهارمین سالگرد درگذشت مهندس بازرگان بررسی شد 
 بازرگان سیاست ورز بود، نه سیاست باز


